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:  حیوانات پیر
 تو شغل های مشورتی 

ازمون استفاده کنید
، ما انقدرهام بد نیستیم  حیوانات نر بالای 9 سال: ما رو دور ننداز
 شکارچی: قبل از شلیک حتما شناسنامه شون رو نگاه میکنم

تشه: حیوان ماده آدم نیست؟ اون حق نداره شکار بشه؟  فمینیست دو آ
 آموزش و پرورش: 

شکارچی ها صبح زود زنگ بزنن به حیوونها، سنشون رو بپرسن
 حیوانات: ما یه سری مون نیمه دوم سال به دنیا اومدیم

 شناسنامه مون رو شهریور گرفتن
 پژوهشگر بومی: پوشش بد بانوان به شکار حیوانات دامن زده است

مردم: هرکی کارایی نداشت باید شکار بشه؟
 مجری تلویزیون: حیواناتی که زندگی بالای 9 سال و رفاه های اونجوری 

می خوان جمع کنن از ایران برن
 وزارت اقتصاد: بابا نکشیدشون، بدید تو بورس عرضه می کنیم

 حیوانات: مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز
جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی

_نکن_حیوان  # شهرونگ _کارایی_حرف_می زنیم   #شکار #وقتی_از

 سازمان محیط زیست: حیوانات نر بالای 9 سال 
می توانند شکار شوند زیرا بعد از 9 سال کارایی زیادی ندارند

نزدیک صبح بود و هوا هنوز تاریک. 
من و برادر کوچک ترم محسن تنها توی 
زنگ  خانه  تلفن  بودیم.  خواب  خانه 
خورد. با یک چشم باز اینقدر بهش لگد 
زدم تا بلند شود و گوشی را جواب بدهد. 
سنگر  در  که  سربازی  مانند  سینه،  روی 
خط مقدم حرکت می کند تا تیر دشمن 
رفت  تلفن  سمت  نکند،  اصابت  او  به 
»الو« چند  گفت:  برداشت و  را  گوشی  و 
همین  در  بعد  و  ماند  ساکت  ثانیه ای 
حین که گوشی را سرجایش می گذاشت، 
رفتم  و  شد  خرد  اعصابم  گریه.  زیر  زد 
سمتش و چند مشت و لگد حواله اش 
گفتم: »خاک تو سرت، یعنی هر  دادم و 
وقت مامان زنگ بزنه، صدات کنه که بری 
مدرسه باید یه فیلم و سریالی دربیاری. 
گریه می کنه  رفتن  مدرسه  واسه  آدم 
زدم  کتکش  محکم تر  هم  بعد  آخه؟« 
گریه می کرد. وقتی شدت  و او هم فقط 
گریه اش بیشتر شد، لجم گرفت و یک 
چشمان  با  بهش.  زدم  محکم  سیلی 
و  نگاه کرد  چشم هایم  توی  اشک آلود 
آخه چقدر احترام  ، من  گفت: »بی شعور
سن تورو نگه دارم؟ یه جو عقل توی سرت 
مدرسه  بره  باید  صبح  پنج  کی  نیست؟ 
پخت  ملی  کادمی  آ مگه  برم؟  من  که 
چرا  برم؟  ساعت  این  که  کله پاچه ست 
یه کم از مغزت کار نمی کشی؟ تا کی احترام 
سنت رو نگه دارم و به خاطر تاریخ تولدت 
هیچی بهت نگم؟ تا کی قراره دستت از 
مغزت بیشتر کار کنه؟ آخه تو که خودت 
با  نمی شی،  بیدار  زودتر  یازده  ساعت 
من چی  کار داری؟ سه ساله میری توی 
پارک محل می شینی و با طبیعت انس 
می گیری و شب برمی گردی خونه. سیگار 

هم که می کشی.
 دلستر هم که می خوری. اهل علف 
قول  هم  محله  کل  به  هستی.  که  هم 
بابا  جیب  پول  درصد  ده  دادی.  ازدواج 
رو هم که هر شب به عنوان کمیسیون 
روزی  برمی داری.  بودن  خونواده  عضو 
سه_چهار ساعت هم که میری حموم و 
آب رو هدر می دی. دانشگاه رفتنت هم 
وساطت  با  سر  آخر  بود.  چی  دیدیم  که 
شوهر  مشتری  که  علوم  وزارت  دربون 
عمه مهناز بود، مدرکت رو گرفتی. دوبار 
سند  الان  و  دعواکردی  رفتی  که  هم 
خونه واست گروئه. کار مفید هم که بلد 

نیستی.
 می ری کنتور برق رو بزنی، شیر فلکه 
اصلی گاز محل رو جوری قطع می کنی که 
باید برن مهندس اولیه اش رو پیدا کنند 
بیاد بفهمه چه غلطی کردی. کرم درون 
هم که داری و البته فکرمی کنی بامزه ای؛ 
و  صدوهجده  زدی  زنگ  دیدم  بار ها 
می خوام.  رو  بیگلی بیگلی  شماره  گفتی 
آخرین  معده  اندازه  که  هم  معده ات 
کل  قاعده  و  گوشتخواره  دایناسور 

اعضای خانواده غذا می خوری. 
با پیج فیک هم که می ری از این و اون 
به  زمینه  این  در  و  می گیری  تلفن  شارژ 
تابه حال  رسیدی...«  خودکفایی 
نکرده  رنگی ام  اندازه  این  به  هیچ کس 
مانند  داشتم  عصبانیت  شدت  از  بود. 
گاوهای وحشی سم می کوبیدم و آماده 
حمله می شدم که گفت: »بابابزرگ مُرد. 
بابابزرگ که می دونی چیه؟ ببین مامانت 
می شد  متاسفانه  که  داشت  بابا  یه 
بابابزرگ تو؛ اون مُرده.« خشمم فروکش 
کرد و بغلش کردم و دوتایی یک دل سیر 
اختلافات  شد  باعث  مرگ  کردیم.  گریه 

فروکش کند.

تـمـاشــاخــــانه

 محسن به من گفت
  چی گفت؟!

طـــنــزنـویــس
شهاب نبوی

   سارا غریبانآیین بچه داری 

با سه قلوها وارد مطب دکتر شدیم، همه نگاه ها چرخید، 
هیچ  بدون  و  سمت مان  آمد  اشتیاق  با  یکی  ما.  سمت 

مقدمه ای گفت:
- آخی، سه قلواند؟

شمردم و گفتم:
+بله، سه تان.

- پس چرا یکی شون کوچک تره؟
درحالی  که با یک شیرجه یکدست، یکی از بچه ها رو که داشت 
در کالسکه تمرین غلت زدن می کرد، روی هوا گرفتم، گفتم: 

»جدی؟ حتما رسیدگی می کنیم.«
نفر بعدی که مثلا آمده بود از آب سرد کن کنارمان استفاده کند، 

گفت: »آخی ...همه شون پسرن؟ دوست نداشتی دختر هم 
توشون بود؟«

گفتم: »آخه معمولا انتخابی نیست.«
دستش را زیر چونه اش زد و گفت: »چرا هیچ کدوم شبیه شما 

و باباشون نیستند؟«
در همان لحظه، متوجه شدم که یکی از بچه ها زحمت کشیده 
و پوشکش آماده  تحویل است. عملیات تعویض پوشک در 
بیرون خانه، آنقدری تعادل لازم دارد، که برای گرفتن مدال طلای 
المپیک ژیمناسیک کافی است، باید با قسمت پوشک، یک 

پشتک وارو بزنی، بشوریش و خشک کنی و در هوا ببندی. 
هنوز نصفم از دستشویی بیرون نیامده بود که چندنفری 
مثلا کنار آب سرد کن منتظر بودند که با تکرار همان سوال های 
یا  بود  ژنتیکی  شدن؟  سه قلو  »چرا  دادند:  ادامه   قبلی 

داروی خاصی خوردین؟«

یکی از شیشه شیر ها پیدا نمی شد، تا کمر در ساک بچه ها 
داشتم می گشتم، سرم را بیرون کردم و گفتم: »ژنتیکی بوده، 

دایی و خاله ام دوقلو بودند.«
»نگهداری شون  گفت:  باشد،  آمده  یادش  چیزی  انگار 

سخته؟«
+ نه خیلی آسونه، بی زحمت این بچه رو شیر بدین. اینجا 
 پتو نداریم، زیر چونه اش بذاریم که شیشه شیر رو براش

 نگه داره. 
گفت: »سه قلو دار شدین، خونه و ماشین هم بهتون دادند؟« 

+ هنوز نه، ما هم خیلی شنیدیم. گفتن بشینید تا بدیم.
بچه ای که بغلش بود، آنقدر جیغ می زد که از کارایی تک تک 
بلند  صدای  یک  با  شود.  مطمئن  ریه اش  سلول های 
پوشک گرونی  این  »تو  گفت:  برسد،  من  به  صدایش   که 

 رو چه  کار می کنید؟«

+ خیلی گرونه، ولی می خریم.
صدایش را بلندتر کرد و پرسید: »اگه با هم گریه کنند، چه  کار 

می کنید؟«
+ اولویت بندی می کنیم. به ترتیب اورژانسی بودن بررسی 

می کنیم.
ـ کمکی هم دارین؟ 

+ فعلا که زحمت های ما گردن شماست.
سوال هایش یا  شد  خسته  بچه ها  صدای  از   نفهمیدم 

 تمام شد. 
آمدند و رفتند.  چندنفر دیگر هم دقیقا با همان سوال ها 
بالاخره منشی دکتر که از شلوغی آب سردکن و  تکراری بودن 
سوال ها خسته شده بود، ما را زودتر پیش دکتر فرستاد. دکتر 
گفت: عه! سه قلو اند؟ چرا این یکی شون آنقدر کوچک تره؟ 

همه شون هم که پسرن!

عرض سلام و ادب و احترام دارم به جای جای مردم عزیز و گرانقدر 
کشورم که در رفاه و آرامش کامل مشغول گوش دادن به اخبار بد 
و ناراحت کننده ما از اروپای فرتوت، آمریکای علیل، کانادای یخ زده و 
استرلیای وامانده هستند. باز هم از قعر چاه بی پایان غرب با محنتی 
جانکاه و قلبی افسرده درحالی که استیک ناهار را در کمال ناراحتی 
خورده ام، با شما هستم و به همین دلیل پیشاپیش از آروغ هایی که 

ممکن است در طول گزارش بزنم، از شما عزیزان، پوزش می طلبم.
همان طور که خبر دارید، غرب همچنان بد است و هیچ چیز خوبی 
این جا پیدا نمی شود. روز گذشته در اخبار کشور چهار فصل زیبامون 
ایران، شنیدید که بنابر آخرین مطالعات وزارت بهداشت در کمال 
افتخار فقط نزدیک به 30 درصد از مردم ایران از اختلالات روانی رنج 
می برند. این خبر آنچنان ماله لازم بود که صبح زود سردبیر با من 
تماس گرفت و ضمن بیدار کردن من از خواب ناز، ازم خواست تا 
 گزارشی از وضع بیماران روانی در غرب برایتان آماده کنم تا خبر داخلی را 

بشورد  و ببرد.
دیوانه اند.  همه  این جا  ندهم:    دردسرتان  الکی  و  بگویم  خلاصه 
خیابان ها پر است از خیل دیوانه هایی که راه می روند و با هم حرف 
می زنند و به کار و زندگی شان می رسند. بنابر آخرین پژوهش هایی 
غرب  مردم  از  150 درصد  به  نزدیک  شده  انجام  خودم  توسط  که 
دیگر  و  تورناتوره  جوزپه  آنسوفاتی،  شیزوفرنی،  اسکیزوفرنی،  از 
بیماری های روانی که لیست آن را در ویکی پدیا می توانید پیدا کنید رنج 

می برند و خوشبختانه یا متاسفانه از این رنج می میرند.

از  گسترده ای  طیف  توسط  درحالی  بیماری  بی سابقه  این درصد 
محققان جهان ازجمله سلطان علی پروین مورد تأیید قرار گرفته که 
نشان از بیماری روانی افراد بیش از تعداد انسان های موجود دارد. کار 
به جایی رسیده که بعضی از مردم غرب برای کاور کردن  درصد به دست 
آمده ما، مجبور شدند چند بیماری را به صورت همزمان داشته باشند 

که این هم نشان از ضعف و انحطاط غرب و ایادی آنها دارد.
امروز من برای نشان دادن شدت بیماری در اینجا، مصاحبه ای داشتم 
با چند نفر از مردم عادی کوچه و خیابان و از آنها پرسیدم که آیا شما وقتی 
قیمت دلار بالا می ره، حمله می کنید به صرافی ها که دلار بیشتر بخرید؟ 
یا این که برای پیش خرید خودروی نامعلوم با زمان تحویل نامشخص، 
پول واریز می کنید؟ که متاسفانه اختلالات روانی آنها باعث شد مثل بز 
اخفش فقط من را نگاه کنند. دیوانگی به حدی در اینجا زیاد است که 

حتی برای احتکار پوشک و دارو هم کسی اقدام نمی کند.
اما چه چیز باعث رشد چشمگیر بیماران روانی در غرب شده است؟ 
از سیاست های اقتصادی و لیبرال دموکراسی، اومانیسم،  آیا غیر 
از  چطور  است؟  دست  این  از  لغت هایی  و  فتشیسم  فاشیسم، 
جماعتی که شاعرش مرتبط می گوید:   »دیوونه، دیوونه، دیونه شو 
دیوونه« و چند نفر)که الهی من قربانشان بروم( دور وبرش حرکات 

موزون می کنند، انتظار سلامت روان دارید؟ 
آیا وقت آن نرسیده که غرب از این رفتار اشتباه خود دست بردارد و با 
عهده  به  را  سوال  این  به  پاسخ  برگردد؟  ما  دامان  به  زاری  و  گریه 

وجدان های پاک و عقل های سلیم می گذاریم.

غربِ دیوانه دیوانه

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ علی رادمند

یتی  نوزادهای سلبر

تقاطع غیر هم سطح

   خبرنگار لندن نشینگزارش به خاک ایران

کارتونیست
ahmadarabani@yahoo.com

احمد                 عربانی


